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گفت وگو با محمد مهدی عسگرپور درمورد حواشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه نمایش خانگی

برخی مدیران معتقدند چه بهتر که با دنیا ارتباطی نداریم

به بهانه  احیای مدیوم تله تئاتر در شبکه نمایش خانگی
احیا  در  پلتفرم

دشوارترین کار  یک فیلم ساز  به روایت محمدعلی  باشه آهنگر

شرق: براســاس مصوبه اخیر شــورای انقلاب فرهنگی، وظیفه 
نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش 
خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان 
صداوســیما قرار دارد؛ موضوعی که در چند روز اخیر بحث های 
زیادی درباره حیطه اختیارات سازمان صداوسیما به راه انداخت 
و هنرمندان بســیاری به این موضوع واکنش نشــان دادند و این 

مصوبه را نابودی شبکه نمایش خانگی دانستند.
محمدمهــدی عســگرپور، کارگــردان و دبیــر انجمن صنفی 
شــرکت های نمایش ویدئویی برخط، دراین باره به «شرق» گفت: 
«وقتی درباره ایــن موضوع صحبت می کنیم، بایــد نکته ای را در 
نظر داشــت. گاهی اوقــات برخی افراد و نهادهــا تلاش می کنند 
اظهارنظرهای موافق یا مخالف در هر حوزه ای را که ممکن است 
تبدیل به چالش شود، ساده سازی کنند. ساده سازی کردن در کشور 
ما معمولا از سوی برخی نهادها تکلیفش روشن است. اینکه گفته 
می شود افرادی که انتقاد می کنند یا نقدی دارند، سرسپرده هستند. 
یا در ســطح پایین تر مثل روزنامه نگاری که باقــی روزنامه نگارها 
را متهــم بــه پول گرفتن از پلتفرم هــا می کند. این داســتان تقریبا 
همیشگی است. البته این نهادهای حاکمیتی در حوزه ما به هرحال 
طرفدار هم دارند. بعضی اوقات ممکن است این طرفداری از روی 
اعتقاد به یک نگاه باشــد و گاهی اوقات ممکن است به مناسبات 
مالی و اقتصــادی برگردد. نهادها یا افراد دیگر هم از دیگر ســو، 
ممکن است گاهی در کلان، مبانی و نقدهای هیجانی مطرح کنند 
که خب همه این موارد در این سال ها تجربه شده است. در سینما 
که زیاد با آن مواجه شــده ایم امــا چیزی که معمولا نادیده گرفته 
می شود و از بین می رود، بحث های کارشناسی دقیق است. قطعا 
در این میان یک ســری بحث هیجانی یا شعاری اتفاق می افتد اما 

بحث کارشناسی کمتر شکل می گیرد».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: «مــا درباره 
حوزه ای صحبــت می کنیم که قبل از اینکــه مفهومش تعریف 
شود، قانون گذاری آن شــکل می گیرد. درحال حاضر واژه صوت 
و تصویر فراگیر تعریف نشــده اســت و برخی وارد مصادیق آن 
شدند. انگار عجله داشتند. خســته شدند از اینکه متوجه شدند 
این واژه را نمی توان تعریف کرد. من با بســیاری از این دوســتان 
هم جلسه ای بودم. متوجهم برخی از آنها از ارائه تعریف مناسب 
و به دردبخور که حتی خودشــان را راضی کند، خســته یا عاجز 
شــدند. برخی از آنها هــم معتقدند که این واژه توســط افرادی 
ابداع شده، بدون اینکه بدانند درباره چه چیزی صحبت می کنند. 
در مقطــع تاریخی خاص با پخش زنده روبه رو بودیم، دوســتان 
نمی دانســتند با این پدیده چگونه رفتار کنند، چراکه پخش زنده 
همواره در صداوســیما معنا پیدا می کرده است. بعد سکوهایی 
به وجود آمدند که می توانســتند از فضای اینترنت استفاده کنند 
و پخش زنده داشــته باشــند. برای اینکه واژه پرطمطراقی هم 
پیدا کرده باشــند، اسم صوت و تصویر فراگیر را روی آن گذاشتند. 

بدون اینکه آن را درست فهم کرده باشند. اصلا کدام صدا فراگیر 
اســت؟ چقدر باشد مصداق فراگیری اســت؟ ۱۰۰ نفر یا دو هزار 
نفر؟ یا اساســا از طریق چه مدیومی پخش شــود، فراگیر است؟ 

آیا همین که در بستر اینترنت باشد فراگیر محسوب می شود؟».
عســگرپور ادامه داد: «آیا وقتی کســی در خانه شخصی اش 
کاردســتی درســت می کند یا آشــپزی می کند و از خودش فیلم 
می گیــرد و روی پلتفرمی می گذارد، این صــوت و تصویر فراگیر 
است یا نیست؟ اگر پنج یا صد نفر ببینید، فراگیر است؟ اگر کسی 
در خیابــان موزیک می زند و می خوانــد و در اطراف مخاطبانی 
شنونده او هســتند، این تصویر فراگیر است یا نیست؟ هزار و یک 
ســؤال ممکن است دراین باره ایجاد شــود که در اینجا نهادهای 
آیین نامه نویــس و قانون گــذار از ایــن مرحله عبــور کرده اند. با 
خودشــان می گویند ایــن مباحث را رها کنیم و برویم ســر اصل 
مطلب. سریال ســازی یعنی چه؟ از اول همین را می گفتید. چرا 
با واژه ها بازی کردید. چرا جلسات متعدد گذاشتید؟ چرا شورای 
عالی فضای مجازی درگیر این کار شــد؟ چرا شوراهای مختلف 
تشــکیل شد؟ چرا حکم به شورای عالی فضای مجازی داده شد 
که خودشــان ایــن کار را انجام دهند ولی وســط راه از آنها هم 
گرفتید و باز خســته شدید و احســاس کردید که این مسیر انگار 
شما را زودتر به هدف نمی رساند». او ادامه داد: «در فعالیت های 
فرهنگی این حجم از ناپختگی، بدون اینکه مقدمات را درســت 
طی کرده باشید، تبعات زودهنگام و بلندمدت دارد. در کوتاه مدت 
همین التهاب و بی نظمی را که ایجاد شده است، می بینید. به نظر 
من اینکه حالا با چند بخش نامه شدید و غلیظ و اینکه نهادهای 
دیگــر کمک کنند و بگیر و ببند ایجــاد کنند که آن را جا بیندازند، 
تصور غلطی است. به این دلیل که تکنولوژی در حال رشد است 
و ما ممکن است به زودی با چیز دیگری روبه رو شویم که اساسا 
همین پلتفرم ها دیگر موضوعیت نداشته باشند؛ بنابراین دوستان 
درباره موضوعی درگیر هستند و ممیزی آن در ذهنشان است که 

اساسا دیگر موضوعیت ندارد».
کارگــردان فیلم «میهمان داریم» ادامه داد: «به عنوان فردی 
که سال هاســت در این حــوزه کار می کنم، بــه جرئت می گویم 
امثال ما تشنه مباحث این چنینی هستیم. اینکه حاکمیت اجرائی 
فضایی ایجاد کند کــه ما بتوانیم به این کلیات بپردازیم. به جای 
اینکه به سرعت وارد این مباحث شویم که کدام نهاد باید ممیزی 
انجام بدهد. به نظرم تا به امروز هم موضوع ساده ســازی شــده 
اســت؛ یعنی همین که وقتی از فیلم سینمایی صحبت شده آن 
را به ارشــاد مرتبط دانستند و وقتی از سریال حرف به میان آمده، 
صداوسیما را مسئول آن می دانند. چون سریال سازی در تلویزیون 
انجام می شــود. متأسفانه به همین شکل موضوع را حل کردند. 
درصورتی که اصلا متوجه نشــدند که بــا یک عرصه کاملا جدید 
و مدرن طرف هســتند. در تمام دنیا مثال بــارز این ماجرا وجود 
دارد کــه درباره پدیده ای جدید نمی توان با نهادهای ســنتی که 

مســائل قدیمی خودشــان را پیگیری می کنند و حتی به روز هم 
نشــده اند، یک جریان تنظیم گری مدرن طراحی کرد. صرف اینکه 
من دو یا ســه کارمند یا مدیــر دارم که آنها زبان انگلیســی هم 
می دانند، مشــکل شــما را حل نمی کند. این فقط اطلاعات غلط 
منتقل می کند؛ آدم هایی که اطلاعاتشان را از جاهایی مونتاژ شده 
بــه مدیران گزارش می دهند که در انگلیس و فرانســه شــرایط 
به چه صورت اســت و از تجربیات هرکدام از کشــورها تیکه ای 
مونتــاژ می کنند و ارائــه می دهند. معمولا اطلاعــات را هم به 
زبان خارجی مقابل مدیر مربوطه می گذارند که یعنی خیلی کار 
کارشناسی شــده ای است. برخی از مسئولان مربوطه هم متوجه 
نیســتند درمورد چه چیزی تصمیم می گیرند. به همین دلیل ما 
وارد عرصه ای این چنین می شــویم. البتــه می دانم مصوبه اخیر 
ممکن اســت پیچیدگی های دیگری هم داشــته باشد. کمااینکه 
به نظرم با بخشــی از بدنه هنر و هنرمندان در ارتباط با جریانات 
ماه های قبل می تواند تسویه حســابی صورت بگیرد یا صف آرایی 

جدیدی شکل بگیرد».
او ادامــه داد: «چنین تصمیاتی هم معمولا تأثیرگذار اســت. 
به نظرم شــورای عالی انقلاب فرهنگی می توانست پیش از این 
مصوبه توضیح بدهد. نه اینکه با کســانی که شــبیه خودشــان 
هســتند، یک مناظره تلویزیونــی راه بیندازنــد و یک مدل حرف 
بزنند و ما احســاس کنیم مناظره ای شــکل می گیــرد. این موارد 
هم به نظرم ممکن اســت مشکل این هفته آنها را حل کند، ولی 
مشــکل هفته بعد را حل نمی کند. بــه همین دلیل فکر می کنم 
آن نگاه کلان نگر که می تواند این اتفاق را به یک فرصت بســیار 

مهــم برای صنعت تصویر و فیلم در کشــور تبدیل کند که اتفاقا 
می تواند ما را به نقطه بهتری منتقل کند، آن را تبدیل به زحمت 
می کند. اینکه همه درگیر شــویم و ببینیم با این مصیبت تازه باید 
چه کار کنیم. به هر حال از معدود کشــورهایی هســتیم که توان 
تولیــد بالا هم داریم. چون بخشــی از عملکرد مدیران فرهنگی 
در سال های اخیر باعث شــده این موارد در حد توان باقی بماند 
و بخشــی از آن هم تحلیل برود. این طور نیســت که توان امروز 
ما مثل توان ۱۰ ســال پیش باشد. چون این توان را داریم. پلتفرم 
هم داریم و البته نت درســت و حســابی نداریم. به نظرم با این 
امکانــات همچنان می توانیم کارکردهایی در وســعت منطقه و 
دنیا داشته باشیم. متأسفانه افرادی این نوع تصمیمات را گرفتند 
و ظاهرا قرار اســت بازهم در ســینما تصمیمات این چنین اتخاذ 
شــود و معادلات جهانی هم انگار برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. 
وقتــی با آنها درباره این موضوع صحبت می کنید که نقش ما در 
جهان و معادلات فرهنگی چطور می تواند باشــد، نه تنها اشتیاق 
ندارنــد بلکه به نظرم فکر می کننــد بهتر که اصلا ارتباط جهانی 
نداریم. این نوع مدیران مدل هایی در ذهنشــان است که فقط به 
درد خودشان و وایت بردشان می خورد. اینکه روی تخته اشکالی 
رســم کنند و از آمال و آرزوهای عجیب و غریبشان صحبت کنند. 
نه به پتانســیل های موجود توجه می کنند و نه تمایلی به انتقال 
تجربــه به مدیران بعدی دارند و نه می توانند با هنرمندان درباره 
این موارد صحبت کنند. تصمیمات آنها فقط به درد گزارش های 
تلویزیــون می خورد که ما احســاس کنیم در ایــن حوزه ها هم 

بالاخره صحبت می شود».

 راه انــدازی مجدد ســاخت تئاتر تلویزیونــی (تله تئاتر) پس از 
گذشــت نزدیک به دو دهــه از تعطیلی و به فراموشــی رفتن آن، 
اتفاق فرخنده ای اســت کــه بی عزمی و بی تدبیــری تلویزیون در 
زنده نگه داشــتن این مدیوم ارزشــمند و اهمیت راه اندازی شــبکه 
نمایش خانگی (پلتفرم های خصوصی) را توأمان به ذهن می آورد. 
بینندگان قدیمی تر تلویزیــون به ویژه علاقه مندان هنر تئاتر مطمئنا 
به خوبی به یاد دارند که تا اواسط دهه ۸۰ خورشیدی برای حدود 
۴۰ سال تئاتر تلویزیونی یکی از برنامه های نمایشی ثابت تلویزیون 
محســوب می شــد که در دهه های متمادی بینندگان همیشــگی 
(هرچنــد محــدود) خود را به دســت آورده بود. گونــه ای که در 
میان ســریال های ریز و درشــت و پرتعداد تلویزیون که مورد اقبال 
عامه مخاطبان بودند، عطش بینندگان خاص و تشنه تماشای آثار 
نمایشی متفاوت را برطرف می کرد. در فاصله حدود چهاردهه ای 
تأســیس تلویزیون تا ســال ۸۴ کــه انتقال بخش نامــه ای تصدی 
مدیوم تله تئاتر از شــبکه دو به شــبکه چهار سیما به کلی آن را از 
نفــس انداخت، آثار بســیاری از نمایش نامه نویســان بزرگ دنیا از
 آگاتــا کریســتی تــا هنریــک ایبســن، مولیــر، گوگــول و البتــه 
نمایش نامه نویســان وطنــی برجســته ای مانند بهــرام بیضایی، 
غلامحسین ساعدی، محمد چرم شیر، محمود استادمحمد و بسیاری 
از بــزرگان دیگر به لطف همین نگاه مثبت تلویزیون به هنر تئاتر، از 

حصار بســته و محدود متون نمایشی به گیرنده های خانگی انبوه 
بینندگان تلویزیونی راه پیدا کردند. اما به دنبال همان انتقال نابجایی 
که ذکرش رفت و تله تئاتر را از خانه اصلی اش یعنی شــبکه دوم 
تلویزیون دور کرد و البته بنا به تصمیمات نســنجیده ، کمیت محور 
و ویترین مــدار مدیریت های وقت تلویزیــون نفس های این مدیوم 
باارزش و فرهیخته مدار کم کم به شــماره افتاد و ظرف پنج، شش 
ســال وضعیت تله تئاتر از تولیدات پی درپــی و رونق قابل قبول به 
توقف ساخت آثار تازه و بازپخش های مکرر و خسته کننده تولیدات 
قبلــی رســید و در نهایت در نیمه دوم دهــه ۹۰ پخش تله تئاتر از 
کنداکتور هفتگی پخش شبکه   چهار سیما به طور کامل حذف شد؛ 
آن هم به شکلی بی سروصدا و بدون اینکه تلویزیون خود را در قبال 
هنر تئاتر به عنوان مدیوم مادر هنرهای نمایشــی و قشر فرهیخته   

علاقه مند به این مدیوم مسئول و متعهد بداند.
از اواخر سال گذشته و درحالی که بی اعتنایی چندساله تلویزیون 
به درخواســت و دغدغه علاقه مندان تئاتر تلویزیونی به احیای این 
مدیوم بی پاســخ مانده بود، شــبکه نمایش خانگــی (پلتفرم های 
خصوصی) میزبانی پخش چند تئاتــر تلویزیونی جدید را بر عهده 
گرفت تا بار دیگر و البته شــاید برای هزارمین بار درستی این گزاره 
اثبات شــود که ســپردن انحصار تولید و عرضه یک گونه نمایشی 
خــاص به یک رســانه و اختصــاص جایگاه بی رقیب بــه آن، چه 
تبعات و عوارضی می تواند در پی داشــته باشــد. نسبت تلویزیون 
و تئاتر تلویزیونی یادآور نســبت این رســانه با دیگر برنامه ها مانند 
ســریال، برنامه های ورزشــی و... اســت که در چند دهه گذشــته 
همیشــه انتقادات بســیاری را متوجه تصمیمــات و عملکرد این 
رســانه کرده اســت. با این اوصاف و ادامه منع قانونی تأســیس و 
فعالیت شبکه های تلویزیونی خصوصی، بی شک حیات و فعالیت 

شــبکه نمایش خانگی به منزله یک موهبت برای تمام گونه های 
نمایشــی از ســریال تا تئاتر تلویزیونی و حتی گونه به محاق رفته 
فیلم تلویزیونی (تله فیلم) اســت تا خارج از مدار بســته تلویزیون 
امکان حیات و فعالیت داشــته باشند. البته با این امید که ساختار 
نظارتی جدید وابسته به تلویزیون یعنی سازمان ساترا که بر تولیدات 
شبکه نمایش خانگی نظارت می کند، در راه احیای گونه تله تئاتر که 

دهه ها در انحصار تلویزیون بوده راه مدارا در پیش بگیرد.
بــه بحــث بازگردیم و به تئاترهــای تلویزیونی عرضه شــده از 
طریق پلتفرم ها نگاهی بیندازیم، تا زمان نگارش این یادداشت سه 
تله تئاتر «ســهم زن»، «یک آشنایی ساده» و «میس جولی» هر سه 
به کارگردانی محمد قنبری و بر اســاس متن هایی روسی و سوئدی 
در پلتفرم ها بارگذاری شده  اند و البته اخباری مبنی بر ساخت چند 
تله تئاتر دیگر توســط همین کارگردان منتشــر شده که و یکی پس 
از دیگری ساخته شــده و احتمالا در نوبت عرضه هستند. نگاهی 
به شناســنامه این چند اثر نشان می دهد که محمد قنبری در مقام 
کارگــردان ثابت این آثار از یک چهــره مطرح عرصه نمایش یعنی 
ایوب آقاخانی توأمان هم به عنوان دراماتوژ (تحلیلگر متن) و هم 
به عنوان بازیگر ثابت ســاخته هایش اســتفاده می کند؛ رویکردی 
که تاکنــون در مدیوم تله تئاتر بی ســابقه بوده و بیشــتر روندی را 
شــبیه به آنچه در گروه هــای ثابت تئاتری اتفــاق می افتد، تداعی 
می کند که کمتر به اســتفاده از عواملی (به ویژه بازیگرانی) خارج 
از ترکیب ثابت خــود رضایت می دهند؛ ضمن اینکه تا پیش از این 
به کارگیری دراماتوژ عمدتا به آثار صحنه ای اختصاص داشت و در 
تیتراژ تله تئاترهای تلویزیونی چندان مرسوم نبود، تمهید کارگردان 
در اســتفاده همیشــگی از تحلیلگر ثابتی کــه در عین حال بازیگر 
ثابت ســاخته هایش هم باشــد، از منظر درک متقابــل کارگردان/

بازیگر/ تحلیلگر ارزشــمند است و حتی شاید به عنوان یک الگوی 
امتحان نشــده مورد توجه تله تئاترســازان احتمالی آینده هم قرار 
بگیرد، مشروط به اینکه شائبه ای دال بر بسته بودن درِ تله تئاتر برای 
عموم شاغلان این حوزه و فراهم بودن فرصت کار تنها برای جمعی 

محدود را به دنبال نداشته باشد.
وجه دیگر قضیه که به کلیتی جامع تر نظر دارد، در اینجاســت 
که احیــای یک گونه نمایشــی در حال فراموشــی کــه تلویزیون 
به عنــوان خانه اصلی  به طور کامل به آن پشــت کرده، تنها با یک 
کارگــردان ثابت و گــروه کاری در اختیارش به دســت نمی آید. در 
دهه های قبــل اگر تله تئاتر دســت کم برای بیننــدگان فرهنگی تر 
و هنردوســت تر تلویزیون بــه عنوان یک گونه نمایشــی محبوب
 جا افتاده بود و کنداکتور چهارشنبه شب ها و بعدها یکشنبه شب های 
شبکه دوم سیما در میان همان قشر محدود و حتی دیگر طیف های 
بینندگان تلویزیونی محبوب و پرطرفدار بود، بخش عمده ای از این 
محبوبیت از تنوع و تکثری سرچشــمه می گرفت کــه کارگردانان 
مختلف تئاترهای تلویزیونی به آن تزریق می کردند؛ از حسن فتحی 
و علاقه اش برای بــه تصویر درآوردن آثار معمایی آگاتاکریســتی 
(معمای یک قتل تا زنده یاد رکن الدین خسروی (دشمن مردم)، رضا 
بابک (بازپرس وارد می شود)، زنده یاد رضا کرم رضایی (قطار ارواح) 
و... کــه هریک از منظر نگاه خود و با اتکا به تجارب و پیشــینه ای 
که در عرصه هنرهای نمایشــی داشــتند، دریچه تازه ای را به روی 
علاقه مندان تئاترهای تلویزیونی گشودند. اکنون هم اگر قرار است 
تله تئاتر در یک رســانه تازه احیا و اســتمرار یابــد، اصل لزوم تکثر 
آرا همچنان بر جای خود محفوظ اســت؛ اصلی که باید از مســیر 
دعوت از افراد صاحب دانش و تجربه اتفاق بیفتد تا گونه در حال 

فراموشی تله تئاتر جایگاه رفیع گذشته خود را بازیابد.

محمدعلی باشــه آهنگر در دومین جلســه کارگاه انتقال تجربه 
فیلم ســازی درباره اهمیت ایده در فیلم سازی، گفت: داشتن ایده از 
اصول یک فیلم ســاز مؤلف اســت و باید توجه داشت این فیلم ساز 
اســت که در متن نهایی باید همه مــوارد را لحاظ کند و برای اینکه 
یک فیلم ســاز مؤلف شوید در ابتدا باید متن را بنویسید و بعد شروع 
بــه کارگردانی کنید. حتی اگر متن را به تنهایی نمی نویســید، باید با 
نظارت شما و بر اساس ایده اصلی نوشته شود. وی ادامه داد: فردی 
که ایده اصلی را می دهد در همــه انتخاب ها اعم از انتخاب بازیگر 
و… نقش دارد و اوســت که می تواند تشــخیص بدهد کدام بازیگر 
برای چه نقشی بهتر اســت زیرا از همان ابتدا انتقال حس بازیگر را 

نیز در نظر می گیرد.
این کارگــردان با بیان اینکه انتخاب بازیگــر گاهی اختلاف میان 
فیلم ســاز و تهیه کننده اســت، بیان کرد: گاهی یــک بازیگر انتخاب 

می شود و محبوب تماشاگران است اما فیلم ساز باید تصمیم بگیرد 
که آیا آن بازیگر می تواند نقش را در خود حل کند و حس مورد نظر را 
به تماشاگر انتقال دهد یا خیر و گاهی هم فیلم ساز صاحب سبک در 
انتخاب بازیگر اقناعی عمل می کند تا فیلم خود را بر اساس توانایی 
بازیگر و البته شــخصیت در فیلم نامه بسازد. برای انتخاب بازیگران 
گمنام یا به عبارتی تــازه کار باید او را در موقعیت خاصی قرار دهید 
و به واکنش های او توجه کنید. کی عصبانی می شود، چگونه تقلید 
می کند، کی از چشــمانش به درستی اســتفاده می کند، برای انتقال 
احســاس های مختلف چقدر زمان صرف می کند، از بدنش چگونه 
کمــک می گیــرد، در گفت وگوها چگونه از بیانش ســود می برد، در 
صداهای زیر و بالا چقدر توانایی دارد و بسیاری کشف دیگر که ممکن 
است به ساعت ها زمان نیاز داشته باشد. این مراحل در انتخاب دیگر 
اعضای گروه باید ادامه یابد و تا نسخه نهایی برای حفظ ایده اصلی 

باید تلاش کند. باشه آهنگر در ارتباط با تأثیر فیلم برداری و نورپردازی 
بر ریتم ادامه داد: ســبک فیلم بــرداری و نورپــردازی فیلم برداران 
صاحب سبک تأثیر مستقیمی بر ریتم دارد. اندازه نما، زاویه دوربین، 
انتخاب درست لنز، حرکت های مختلف دوربین، دوربین روی دست 
و میزان تاریکی و روشنایی در سراسر سکانس ها و بسیاری موارد فنی 

دیگر ریتم مناسب را به  وجود می آورد.
کارگردان فیلم سینمایی «سرو زیر آب» درباره ریتم فیلم نامه نیز 
گفت: حتی اگر فیلم نامه را خودتان ننوشــته اید یک بار از اول تا آخر 
آن را رونویســی کنید. وی ادامه داد: باید در فیلم ســازی از خودتان 
بپرســید که دوست دارید از نگاه جزئی به کلی برسید یا از نگاه کلی 
به جزئی. اینکه می خواهید اولین پلان لانگ شــات و فضای کلی را 
نشــان دهد یا مثلا از یک کلید یا دری که باز می شود شروع کنید؛ این 
جزئیات همگی در نگارش فیلم نامه مشخص می شود. هر وقت در 

نظر داشتید در فیلم از کل به جزء نگاه کنید به گونه ای کار کنید که در 
تدوین بتوانید پلان ها را عوض کنید ضمن اینکه در زمان فیلم برداری 
بایــد همه مراحل را کامل بگیرید تــا در تدوین بتوانید در آن دخل و 

تصرف داشته باشید.
باشه آهنگر با اشاره به اهمیت صدا در فیلم سازی نیز گفت: یکی 
دیگر از موارد قابل توجه در فیلم سازی صداست تا آنجا که فیلم ساز 
می تواند تصمیم بگیرد که چه زمانی صدا یا افکت می تواند به درک 
بهتر مخاطب از فضا کمک کند. در نظر داشــته باشــید که همه این 
موارد در تغییر ریتم نیز مؤثر است و در ایده جای دارد به همین دلیل 

باید از ابتدا به این موضوع فکر کنید.
وی با اشاره به معرفی جغرافیا در فیلم، گفت: یکی از دشوارترین 
بخش های کار یک فیلم ســاز مؤلف انتقال ایده اصلی در جغرافیای 
درون فیلم است. در فیلم «ملکه» جغرافیا از خاک خودمان تا خاک 

خـبـر  بـرگـزیـده

در  ششمین جلسه  شورای  راهبری  مجمع  «رصتا»  
عنوان شد

حمایت سکوها  از مصوبه شورای 
عالی انقلاب  فرهنگی

اعضای شورای راهبری مجمع رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
ایران «رصتا» در نمایشگاه الکامپ نظرات خود را درباره ماده واحده 
تعیین الزامات ســاماندهی حــوزه صوت و تصویــر فراگیر مصوب 

شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان تنظیم مقررات رســانه های 
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ســاترا)، اعضای شــورای 
راهبری مجمع «رصتا»، ششــمین جلسه شــورای راهبردی مجمع 
«رصتا» را تشــکیل دادند و درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و هم افزایی صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در حوزه صوت و تصویر فراگیر صحبت کردند.
مهدی شاملو مدیر رســانه آنتن و رئیس شورای راهبری مجمع 
رصتا در ابتدای این نشســت گفت: اصل تصویب ماده واحده تعیین 
الزامات ســاماندهی حوزه صوت   و تصویر فراگیر از نظر ســکوهای 
صوت   و تصویر فراگیر اتفاق خوبی اســت که باعث مشخص شــدن 
دامنه صدور مجوز در وزارت ارشاد و صداوسیما شد و برخی خلأهای 
قانونی را برطرف کرد اما درخواست سکوهای صوت  و تصویر فراگیر 
از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شخص رئیس جمهور محترم این 
است که در کمیته ای که با حضور سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
صوت  و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشــاد برای تدوین مقررات 
لازم برای ســاماندهی این عرصه پیش بینی شده است، فضایی برای 
مشــارکت نمایندگان بخش خصوصی برای تهیه لایحه پیش بینی 

شود.
در ادامــه آرش دارابیان مدیر رســانه «اپیزود» و عضو شــورای 
راهبری مجمع «رصتا» با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب گفت: 
اگــر تمام نقدها و مباحث در این حوزه را کنار بگذاریم، هم اکنون که 
با مصوبه شورای عالی انقلاب، جایگاه متولی حوزه نمایش خانگی 
مجددا تثبیت شده است، اتفاقی مبارکی رقم خورده است. امیدوارم 
همگی به یکدیگر کمک کنیم تا هرچه بیشتر به سمت مسیری خوب 
حرکــت کنیم و آن را به ســرانجامی خوب برســانیم و درنهایت در 

راستای کمک به بخش خصوصی گام بردارد.
سیدرامین موسوی، مدیر ســکوی «آپرا» نیز گفت: اعطای مجوز 
بــرای تولید و انتشــار محتوا در نمایش خانگی در دو، ســه ســال 
اخیر برعهده ســاترا بوده اســت و ســاترا صدور مجوزها و فعالیت 
کســب وکارها را در حوزه نمایش خانگی تســهیل کرده اســت اما 
تصور مردم این است که صداوســیما به تازگی مسئولیت نظارت بر 
حوزه نمایش خانگی را برعهده گرفته است؛ بنابراین از منظر تعداد 
و حجم سریال هایی که ســاترا نظارت آنها را بر عهده داشته است، 
می توان گفت رزومه قوی تری نســبت به وزارت ارشــاد دولت های 

یازدهم و دوازدهم داشته است.
موســوی در ادامــه تأکید کرد: لازم اســت بعــد از این مصوبه 
همچنان تنظیم گری تعاملی و منطقی صداوسیما و ساترا به همان 
شــکل ســابق ادامه پیدا کند تا ســکوها و مردم تأثیرات مثبت این 

مصوبه را احساس کنند.
امیر رضاخانیان، مدیر رسانه «گپ فیلم» نیز درخصوص مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: این مصوبه می تواند اتفاق 
خوبی باشد، از طرفی برخی اشخاص بعد از این مصوبه درپی بهانه 
هستند و ساترا با عملکردی خوب و حساب شده نباید بهانه ای دست 

این منتقدان بدهد.
او افــزود: به عقیده من ســاترا باید فضــا را با بخش خصوصی 
صمیمانه تر کند؛ علی الخصوص زمانی که قرار است قوانین مهمی 
را وضع کند. مشورت گرفتن با پلتفرم ها تأثیرات بسیار خوبی خواهد 
داشت. ناگفته نماند ساترا در زمینه اعطای مجوز به سکوها عملکرد 
خوبی داشــته و کمک های بســیاری به آنها کرده است. اگر همان 
شــیوه در تولید محتوا هم اتفاق بیفتد، تمام حرف و حدیث ها از بین 

خواهند رفت.
سامان مرادحسینی، مدیر رسانه روستا تی وی نیز با بیان نظر خود 
راجع به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: ساترا مانند 
نهادهای دیگری که در دنیا وظیفه تنظیم گری دارند، در این چندسال 
تعامل خوبی با رســانه ها داشته است. البته عده ای نگران بودند که 
شاید صداوسیما به عنوان تنظیم گر سکوها را محدود کند اما دیدیم 
که چنین اتفاقی نیفتاد و سکویی که قانون را رعایت می کند، حمایت 
هم می شــود. یکی دیگر از نکات بارز ساترا تســهیل گری در صدور 
مجوزهاست. او ادامه داد: ساترا به عنوان نهاد پیشگام در درگاه ملی 
مجوز نشان داد که قصد دارد با برقراری ارتباط بین بخش خصوصی 
تسهیل گری در اعطای مجوز را به طور جدی پیگیری کند و آن را در 

این چندسال به خوبی عملی کرده است.
لیلا آمره مدیر رسانه هابینا نیز در پایان این جلسه گفت: امیدوارم 
با مشخص شدن حوزه مسئولیت های ساترا و وزارت ارشاد در نظارت، 

در کنار تسهیل گری صدور مجوز، شاهد روزهای پر رونقی باشیم.
او تأکید کرد: من می توانم طبق مشــاهداتم و حضور در شورای 
راهبــردی مجمع «رصتا» به مردم این نوید را بدهم که اگر احیانا به 
دلایلی مانند شیوع کرونا و... رکودی در این حوزه وجود داشته است، 
با توجه به دغدغه ســاترا و بخش خصوصی برای توسعه محتوای 
فاخر و مناسب، حوزه نمایش خانگی امسال و سال های آینده رونق 

بیشتری خواهد داشت.

مازیار   معاونی

عراق و معرفی فضای پالایشــگاه از مقر تا دودکش اصلی بود و کار 
بســیار دشــواری بود اینکه فضایی را برای مخاطب معرفی کنید تا 
مخاطــب باور کند. البته گاهی حتی یک بار، یک جغرافیا را در فیلم 
نشان دهید کافی اســت و نیازی نیست هر بار آن  را تکرار کنید مگر 

اینکه بخواهید اتفاق مهمی را نمایش دهد.
وی در ادامه یادآور شد: یک فیلم زمانی موفق است که بر اساس 
ایده اصلی و رعایت تمام موارد مهم از جمله ریتم مناســب از زمان 
فیلم نامه، بازی، فیلم برداری، صدا، جلوه های ویژه، تدوین، موسیقی و 
میکس، توسط فیلم ساز مؤلف نظارت شود. این نظارت شامل مقدمه 
طولانی پیش از فیلم برداری، حین فیلم برداری و پس از فیلم برداری 
اســت و به تحمل و صبوری ویژه نیاز دارد. همه این مرارت ها برای 
این اســت که محصول اصلی برای بیننده امروز باورپذیر باشد و این 

شاید مهم ترین مسئولیت یک فیلم ساز باشد.
در انتهــای ایــن کارگاه هنرجویان همراه بــا کمک محمدعلی 
باشــه آهنگر کارگردانــی و فیلم بــرداری را بــه صــورت مختصــر 

تمرین کردند.
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